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  چكيده
در چارچوب ها  آن هاي پنهان معاني سازي متون مطبوعاتي و كشف لايه با هدف شفاف را پژوهش حاضر

 در يك دورة دوماهةرا ايم؛ بنابراين، چهل متن از چهار روزنامة داخلي ايران  گفتمان انتقادي انجام داده تحليل
) 1996معنايي الگوي ون ليوون ( - ناختيش هاي جامعه گيري از مؤلفه با بهره ،1390مرداد و شهريور 

دهد كه ايدئولوژي حاكم بر  هاي پژوهش نشان مي . تجزيه و تحليل دادهكرديمتجزيه و تحليل  صورت كيفي به
بخشي، مدار همچون تشخصهاي گفتمان گيري از مؤلفه با بهره ،ها و صاحبان انديشه ذهن نويسندگان، گروه

هاي  شناختي ساخت و تظاهر زبانشود  مي در متن منعكس ،...سازي و  سازي، كمرنگ زدايي، فعالتشخص
يشين (در گرهاي پسازي، استفاده از توصيف اسم فرآيندهاي زباني نظير  قالب ساختدر ،متونمدار در گفتمان

مدار و هاي گفتمان مؤلفهگيرد. همچنين،  صورت مي ،...پايگي و  برابر مجهول، همتركيب اضافي)، معلوم در
ها در  اي دوسويه دارند كه با بررسي اين ساخت و رابطههستند  يدئولوژي و روابط قدرت در تعامل تنگاتنگا

  هادهاي اجتماعي قابل تبيين است.متون و ن
  

معنايي، كنشگران  - شناختي هاي جامعه مدار، مؤلفه هاي گفتمان تحليل گفتمان انتقادي، ساخت :واژگان كليدي
  اجتماعي، ايدئولوژي.
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 مقدمه  .1

تحليل گفتمان است كه به بررسي و كشف روابط  رويكردي نوين در حوزة 1تحليل گفتمان انتقادي
بافت موقعيتي كه شامل  ،. در تحليل گفتمانپردازد ميپنهان و ايدئولوژي در پس متون  2قدرت

ي در ول ؛گيرداست، مبناي تحليل قرار مي ...زمينه و محيط بلافصل، منظور گوينده، دانش پس
 ند، بافتشومفاهيمي همچون ايدئولوژي و قدرت نيز وارد تحليل مي ،تحليل گفتمان انتقادي

گيرد تا تحليل از بر مي... را نيز درو روابط تاريخي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي و  يابد ميگسترش 
 ود داردوجاعتقاد اين ، و به سطح تحليل و تبيين برسد. در اين رويكرد برودسطح توصيف فراتر 

 شوند؛ ازمنظر خاصي گزارش ميحوادث و رويدادها و  خنثي از بار ايدئولوژيكي نيستند كه متون
. در هاي مسلط دربين متون مختلف دست يازيم ه بازكاوي ايدئولوژيب يمتوان مي ،ديگر سخن به

وژي و در سطوح زيرين حاوي ايدئولاست؛ هايي  سطوح و لايهداراي زبان و گفتمان  ،اين رويكرد
مدار. كار  هاي گفتمانروابط قدرت و سلطه است و در سطوح زبرين حاوي ساختارها و مؤلفه

افرادي  همةاست. كنشگران اجتماعي  4تصويرسازي كنشگران اجتماعي 3مدار ساختارهاي گفتمان
هاي  به گونه 5معنايي - شناختي هاي جامعهكمك مؤلفه كه در يك گفتمان حضور دارند و بههستند 

 6كارگيري الگوي ون ليوون خواهيم با به ، ميحاضر شوند. در مقالةر گفتمان بازنمايي ميختلف دم
ندگان و نگرش و ايدئولوژي نويس ) و تحليل متون مطبوعاتي نشان دهيم كه نحوة1996& 1995(

عامل با يكديگر تكنند و اين دو  مدار نمود پيدا مي ت ساختارهاي گفتمانتوليدكنندگان متون در هيئ
  اند از: هاي اصلي اين پژوهش عبارت پرسش. تنگاتنگ دارند

يشه چگونه در متون انعكاس ها و صاحبان اند ايدئولوژي حاكم بر ذهن نويسندگان، گروه. 1
  ؟يابد مي
  ؟گيرد مدار در متون مورد تحقيق چگونه صورت ميهاي گفتمان شناختي ساخت تظاهر زبان. 2
مدار و ايدئولوژي و روابط پنهان قدرت در پس اين متون را مانهاي گفت ميان مؤلفهرابطة . 3

  ؟كنيمتبيين  يمتوانچگونه مي
و هـاي زبـاني از يـك سـو      بـالا، در راسـتاي كشـف رابطـة ميـان مؤلفـه      هاي  پاسخ به پرسش

طرز فكـر و ايـدئولوژي پنهـان     براي القاياست كه  سوي ديگرمعنايي از - شناختي هاي جامعه مؤلفه
شـود،   سازد و باعث فهـم متـون مـي    آنچه متن را مي«زيرا  ؛شوند ن به خدمت گرفته ميدر پس متو

 
ھا نوشت . پی٧  

1 .  critical discourse analy sis 2 .  power relations 
3.   discursive s tructures 4 .  social actors  
5 .  socio-sem antic features 
6 .  T. Van Leeuwen 
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بلكه عوامل ايدئولوژيكي و طـرز نگـرش    و معاني زباني نيست؛شناختي  تنها توصيف رمزهاي زبان
امـل مـؤثر در   و يا بينش اشخاص (نويسندگان) و صاحبان افكـار پنهـان در آن سـوي متـون از عو    

   ).197: 1386زاده و غياثيان،  اگل(آق »روند شمار مي به توليد و درك متون
  
  پژوهش مباني نظري و پيشينة .2

دو مسـير مختلـف را طـي كـرده اسـت. يـك مسـير در         ،تحليل گفتمان در جريان تحول تاريخي خـود 
اـعي.   در فلسفةو مسير ديگر ريشه دارد شناسي  زبان اـن در      سياسي ـ اجتم تـاريخ تحـول تحليـل گفتم
اـن بـه    حليل گفتمان ساختت ةشناسي در سه مرحل نزبا حوزة زبـان فراتـر از جملـه)،     مثابـة  گـرا (گفتم
قابـل بررسـي    ،هنگام كاربرد) و تحليل گفتمـان انتقـادي   مثابة زبان به گرا (گفتمان به گفتمان نقش تحليل

گـرا و   نقـش  گرا، ) يك وجه اشتراك را براي هر سه رويكرد تحليل گفتمان ساخت1384است. سلطاني (
اـن چيـزي اسـت كـه در         ، زبان بزرگاينكه در هر سهكند؛  انتقادي ذكر مي تـر از گفتمـان اسـت و گفتم

اـن اسـت. در   روي مي درون زبان اـن  مقاب ـدهد و تابع زب لـوم  ع شـناختي، در حـوزة   ل رويكردهـاي زب
 ,Jorgenson & Phillips( 7فوكـو  عقيدة گونة ديگري تحول يافته است. به انساني و اجتماعي، گفتمان به

اـي   يـده بلكه بسـياري از پد  ،تنها زبان تر است و نه بزرگ  اين گفتمان است كه از زبان ،) 34 -29 :2002 ه
هويـت خـود را   و  د. هيچ چيز داراي هويت نيستده اجتماعي ديگر را در سيطرة تأثيرات خود قرار مي

  گيرد. كه در آن قرار ميآورد  دست مي  بهاز گفتماني 
ده و كشـف معـاني پيچي ـ   شناسي انتقادي هدف از تجزيه و تحليل الزاماً در زبان« ،8رسك گفتة به

بـه   هاي مربوطفرآيندزدايي و شفاف كردن آن دسته از  بلكه ابهامغيرعادي موجود در متن نيست؛ 
ن دهد كه بتوانند عملكـرد ايـدئولوژي را در زبـا   گران اين قدرت را ميتوليد و درك است كه به تحليل

اي از  ايـدئولوژي بـه مجموعـه    ،شناسي در زبان ).Kress, 1985: 65( »ند و به ديگران معرفي كنندببين
كه در يك جامعه يا بخشـي از  آن سـاري   شود  مي اطلاقمندي  هاي نظام ها و ارزش عقايد، برداشت

دانـد كـه در   اي ضـمني مـي   ايدئولوژي را فلسفه 9). گرامشي100: 1383و جاري است (يارمحمدي، 
سـاري و جـاري اسـت، در     ،اقتصـاد چـون هنـر و    ،هاي كاربردي زندگي فردي و اجتمـاعي  فعاليت
ــديهي فــرض  پــس ــه قــرار دارد و ب ــين برداشــتي از . )Fairclough, 1989: 84(شــود  مــي زمين چن

  د.كنايدئولوژي، آن را به عقل سليم مرتبط مي

 
7 .  M. Foucault  
8 .  G. Kress 
9 .  A. Gram sci 
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زبان  زبان و انگليسي ي فارسيهاهايي از روزنامهزيده) با تحليل گ1383يارمحمدي و سيف (
گيري از الگوي ون ليوون  ها و فلسطينيان، با بهرهباب منازعات اسرائيلي(در آمريكا و انگليس) در

مدار ارتباط دوسويه وجود  يك و ساخت گفتماندهند كه بين ساخت ايدئولوژ) نشان مي1996(
به  ،)2008اجتماعي ون ليوون ( رانكنشگ با استفاده از الگوي بازنمايي) 1391( دارد. كلانتريان

چگونه كه  داد نشان و ه تحليل گفتمان انتقادي پرداختديدگا از ايران اي هسته ةلئبررسي مس
به  ،گرايان اصول و طلبان اصلاح يعني ،ايران سياسي عرصة در مطرح جناح دو مكتوب هاي رسانه

 تا ها ولوژي صاحبان اين رسانهئند و ايدا عي در ارتباط با اين امر پرداختهاجتما كنشگرانبازنمايي 
بازنمايي  ) به مقايسة1391راگرد و شيرواني (. صحبوده است دخيل بازنمايي اين در حد چه

منظر تحليل گفتمان مطبوعاتي داخل و خارج از كشور، ازهويت شهروندان ايران مهاجر در متون 
هاي آماري نشان دادند كه  روزنامه با روش ها با تعيين ميزان معناداري هر اند. آن انتقادي پرداخته

) 1392هاي داخلي بيشتر از خارج كشور بوده است. پوشنه و بابك معين ( رازگونگي روزنامه
)، بين پيام نهفته در متن 1384اند با تحليل كيفي گفتمان در روايتي از ابراهيم گلستان ( تلاش كرده
بيان آن ارتباط برقرار كنند. حاصل  نحوة لوژي خاصي سامان يافته است وايدئو كه برپاية

 - منظور تأثيرگذاري بيشتر بر مخاطب و شرايط سياسي كه مؤلف بهدهد  ها نشان مي پژوهش آن
كنشگران اجتماعي مختلف را به  ،اجتماعي وي -هاي فكري اجتماعي پيرامون متن و ديدگاه

  هاي متفاوتي بازنمايي كرده است. شيوه
  
  روش انجام  پژوهش .3
لحاظ  نيست و بهبراي همگان پذيرفته دست و داراي روشي ليل گفتمان انتقادي يك رويكرد يكحت

ها مفهوم انتقادي است. در  آن ها است؛ اما فصل مشترك همة از روششناسي حاوي گلچيني  روش
ايم؛ زيرا تحليل متن ازنظر  كردهجهت تحليل و تبيين متون استفاده كيفي در  روشاز  ،اين پژوهش

نظر گرفتن نظريه يا يفي، درهاي تحليل ك اكتشافي است. يكي از راه ازنظر نوعكيفي و  هيتما
  ). 1385و  1383ده، از (آقاگل داردچارچوبي در داخل الگويي خاص است كه اصولي پذيرفته شده 

است. از ديد ) 1996معنايي ون ليوون ( - شناختي الگوي تحليل در اين تحقيق، الگوي جامعه
 عقيدة ). بهFairclough, 1989: 17- 22( »ماعي استكنش اجت منزلة زبان به«گفتمان همان ، فركلاف

كه توسط عرف يا تجويز آشكار يا ردم، با مقادير مختلفي از آزادي كارهايي كه م كلية« ،ون ليوون
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دهند، كردار اجتماعي محسوب  طور روزمره انجام مي ركيبي از هر دو محرز شده است، بهت
 :ند ازا ترين عناصر كردار اجتماعي عبارت مهم ).Van Leeuwen, 1993: 30( »گردد مي

كنندگان در آن  هايي كه شركت كنندگان در كردار اجتماعي (كنشگرهاي اجتماعي)، فعاليت شركت
كنندگان يا  كنندگان نسبت به ساير شركت هايي كه شركت العمل ) و عكس10حضور دارند (كنش

هاي  به بررسي شيوه ،اين پژوهشدر ) (همان). 11دهند (واكنش ن ميها از خود نشا ساير كنش
رايج در تحليل گفتمان انتقادي كه با  پردازيم. برخلاف شيوة ماعي ميبازنمايي كنشگران اجت

شناسي همچون  سازي، حذف فاعل در ساخت مجهول و مقولات زبان ابزارهاي زباني مانند اسم
 ,Hodge, R. & G. Kress, 1979; Fairclough, 1989; Van Dijk( دشو مقولة گذرايي آغاز مي

1989; Wodak, 1995; Wodak & Meyer, 2009( ،هاي  ون تحليل خود را با مؤلفهون ليو
) در 1996ون ليوون ( پردازد. كه به بازنمايي كنشگران ميكند  مي معنايي آغاز - يتشناخ جامعه
گران اجتماعي و هاي بازنمايي كنش فهرستي از شيوه  با ارائة ،12»بازنمايي كنشگران اجتماعي«مقالة 

معنايي  - شناختي هاي جامعه مؤلفه  كند كه مطالعة استدلال مي، ها ن تعريف و تبيين هريك از آ
تر از متن ايجاد  تر و جامع ختي عميقشناشناختي،  هاي زبان نسبت به بررسي مؤلفهگفتمان، 

هاي زيرين متن كارايي بيشتري دارند. ون  دادن لايه ها در نشان . به باور وي، اين مؤلفهدكن مي
كارگيري و يا عدم  ، نخست بايد توجيه گفتماني بهاست كه در تحليل گفتمان انتقادي معتقدليوون 

سپس به تحقق  معنايي را مشخص كنيم و - شناختي هاي جامعه يك از مؤلفهكارگيري هر به
هاي  دليل اصلي ون ليوون در مقدم دانستن مؤلفه .بپردازيمها در گفته يا متن  شناختي آن زبان

شناختي و  شناختي اين است كه كنشگران زبان هاي زبان معنايي بر مؤلفه - شناختي جامعه
كه در اولين خبرنگار خارجي »  در عبارت مثلاً ي همواره بر يكديگر منطبق نيستند؛كنشگران اجتماع

شناختي  گرچه ازنظر زبان» اولين خبرنگار خارجي«، ...» قتل رسيد اشغال كابل توسط طالبان به
و فعالان واقعي هستند.  14عاملان» طالبان« است و  13پذير شناختي كنش لحاظ جامعهفاعل است، از

شناختي و زباني، اگر در بازنمايي عامليت  يك بين مقولات جامعه به يك دليل عدم وجود رابطة به
به همين  كرد؛ پوشي خواهيم سياري از موارد عامليت چشمتنها بر ابزارهاي زباني تكيه كنيم، از ب

ها  ند و سپس تجلي زباني آنك معنايي تأكيد مي - شناختي هاي جامعه ون ليوون ابتدا بر مؤلفه ،دليل
، گيرد ت ميا و منظور، از فرهنگ گويشوران نشئگذارد. دليل ديگر اين است كه معن نمايش مي را به

 
10 .  action  
11 .  reaction 12 .  The representation of social actors 
13 .  patient  
14 .  agent 
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پايه هنوز در زبان ، دهد ن ليوون ارجحيت را به كاركردهاي اجتماعي ميو  نه از زبان. گرچه نظرية
ها به  شناختي و تحقق كلامي آن هاي بازنمايي كنشگران اجتماعي با تظاهرات زبان شيوه ؛ زيرادارد

معنايي داده شده  -شناختي هاي جامعه اولويت به مؤلفه ،هم گره خورده است و تنها در اين نظريه
  است.

اي روز چهار روزنامة چاپ ايران در ه ها و يادداشت بين سرمقالهاز را اين پژوهش هاي داده
هاي  ز روزنامهمتن ا 40 ) انتخاب كرديم.1390رداد و شهريور هاي م ماهه (ماهدورة زماني دو

بسته به وا» (كيهان«و » رسالت«طلب) و  سته به جريان موسوم به اصلاحواب» (اعتماد«و » شرق«
  ند از:  ا متن). اين متون عبارت 10(از هر نشريه  گرا) را برگزيديم به اصولجريان موسوم 
مرداد)،  11( 1309مرداد)،  6( 1305مرداد)،  3( 1302 هاي شمارة سرمقاله شرق: روزنامة

شهريور)،  14( 1335شهريور)،  1( 1326مرداد)،  26( 1322مرداد)،  20( 1317مرداد)،  17( 1314
  شهريور). 31( 1350 شهريور) و 27( 1346

 2230مرداد)،  12( 2227مرداد)،  4( ، دو متن2220 هاي روز شمارة يادداشت اعتماد: روزنامة
شهريور)،  20( 2257شهريور)،  16( 2254شهريور)،  15( 2253شهريور)،  13( 2251مرداد)،  16(

  شهريور). 31( 2267شهريور) و  21( 2258
مرداد)،  10( 7626مرداد)،  6( 7623مرداد)،  3( 7620 هاي شمارة سرمقاله روزنامة رسالت:

شهريور)،  5( 7647مرداد)،  25( 7639مرداد)،  23( 7637مرداد)،  20( 7635مرداد)،  19( 7634
  شهريور). 23( 7661شهريور) و  7( 7650

 12( 19990مرداد)،  9( 19987(اول مرداد)،  19980 شمارة هاي روز يادداشت روزنامة كيهان:
 20010شهريور)،  3( 20008مرداد)،  29( 20004مرداد)،  24( 20000مرداد)،  20( 19997داد)، مر
  شهريور). 21( 20021شهريور) و  16( 20017  شهريور)، 6(

و به همين دليل نظر افراد آگاه را  كرديماستفاده  15ايگيري زنجيرهدر اين پژوهش، از نمونه
  اين متون تأكيد داشتند. ان بر ارزشمندي تحليلآنيم. بيشتر در انتخاب متون جويا شد

نبوده است. در تجزيه و تحليل  ي و محاسبة آماري مورد توجه، تحليل كمپژوهش حاضر در
به الگوي تحليل (ون ليوون،  طور دقيق و كامل مطالعه كرديم و با توجه را به ها ابتدا هر متن داده

تا جايي كه ممكن  در مرحلة بعد، نموديم.حليل و تبيين استخراج، ت را مدار هاي گفتمان)، مؤلفه1996
و سرانجام افكار پنهان و  كرديمتعيين  مدار در متون را هاي گفتمان نمودهاي زباني مؤلفهبود 

 
15 .  chain sampling 
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  .داديممورد بازكاوي قرار را هاي مسلط در پس متون  ايدئولوژي
  
 ها تحليل داده .4

 ها ي زباني آنمعنايي و نمودها - شناختي هاي جامعه مؤلفه .4- 1

ها در  آن هاي متعددي دارد كه معرفي همة ولهمعنايي انواع و زيرمق - شناختي هاي جامعه مؤلفه
ها و  رسشكه به پ گنجد؛ بنابراين، در متون مورد بررسي، تنها موارد زير را نوشتار حاضر نمي

  : كنيم ميكشف و معرفي شوند،  هدف تحقيق مربوط مي
  
  17و اظهار 16. حذف4- 1- 1

هاي اجتماعي و  كنندگان در فعاليت ر (حذف) شركتحضور (اظهار) و يا عدم حضو ،ر اين روشد
هاي  هاي مختلفي دارد. گاهي يك كنشگر اجتماعي به دلايل و انگيزه ها در زبان صورت تجلي آن

صورت  19سازي و كمرنگ 18سازي شود. حذف به دو روش پنهان مختلف در يك گفتمان حذف مي
 ممكن نيست هرگزگيرد كه بازشناسي كنشگر  اي شكل مي سازي، حذف به گونه هان. در پنگيرد مي
با اينكه كنشگر اجتماعي حذف  ،سازي ولي در كمرنگ؛ شود حتي اعمال و رفتار او نيز حذف مي و

در . كنيمآن را بازيابي  بتوانيم تاگذارد  جاي مياي ديگر بر اپايي از خود در نقطهجشود،  مي
  بينيم: مي را سازي سازي و كمرنگ هايي از پنهان نمونههاي زير،  مثال

سازي)  (پنهان »]...[ كنم يا نبودن اين كار بحث نمي بودن قانوني من در اين يادداشت دربارة. «1
  .(اعتماد)

، حذف شده است. نويسنده اند هاي نامزدها را قانوني كرده كنشگراني كه حذف و رد صلاحيت
  كند. ي نميعمداً عاملان كنش را معرف

  جاي قانوني كردن). جاي فعل سببي (قانوني بودن به ز فعل ربطي بهاستفاده ا نمود زباني:
سازي)  (پنهان »[...]يا  محدوديت در آزادي بيانهمچنين هر انتخاباتي به نسبتي كه داراي «. 2

 .(اعتماد)

د) صورت گرفته كنن محدوديت ايجاد مي  كه در آزادي بيان  حذف كنشگر (كساني ،در اينجا
است كه نقش عمل  شدهسازي به اين دليل انجام  پنهان ،سازي شده است. در اينجا است و پنهان

 
16 .  exclusion 17 .  inclus ion 
18 .  suppression  
19 .  backgrounding 
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  كند. نيز از خود سلب مياز اين طريق، نويسنده مسئوليت معرفي عاملان را مهم است. 
  .كردن)  جاي محدود به جاي فعل، يعني محدوديت سازي (استفاده از اسم به اسم نمود زباني:

 سازي) (پنهان» ]...[موريت تبليغ مأ خود عموماً ةشد  تعريفبر فعاليت هاي دولتي بنا رسانه«. 3
 .(شرق)

هاي دولتي  اند؟ فعاليتي كه براي رسانه هايي اين فعاليت را تعريف كرده كساني يا دست چه 
اما  كند؛ انتقاد مياين عمل از طور غيرمستقيم  مطلوب نويسنده نيست و به ،شده استتعريف 

  گيرد. عهده نمي ها را به د و مسئوليت معرفي آنساز عاملان كنش را پنهان مي
  شده).  (تعريفصورت صفت  به فرآيند تجلي  نمود زباني:

» ]...[ برخورد شوداي غرب در ايران و خارج از مرزهاي ايران  با سربازان ارتش رسانه ]...[«. 4
 .سازي) (رسالت) (كمرنگ

حذف شده است و نويسنده به دلايلي تمايل ندارد  عمداً» برخورد كردن«كنش  ، عاملدر اينجا
ها را معرفي  طور غيرمستقيم آن ، بهولي در جاي ديگر متن از عاملان اين كنش بگويد؛ مستقيماً

مي و هاي اسلا سوي دستگاه قضايي كشور، احزاب و گروهكند. منظور نويسنده برخورد از مي
 مدار است. گفتماندر اينجا حذف كنشگر اجتماعي  ،بنابراين هستند؛ نهادهاي مسئول امنيتي

  حذف عامل در بند مجهول. نمود زباني:
شوند. بازنمايي كنشگران  ها ذكر مي در گفتمان ديگر، كنشگران اجتماعي آشكاراموارد در 

  :كنيم ها اشاره مي ير به برخي از آنهاي مختلفي دارد كه در ز اجتماعي به اين صورت، شيوه
  

  20تعيين نقش .4- 1- 2

است كه به كنشگرهاي مربوط هاي فعال يا منفعلي  به نقش ،تخصيص نقش در نظام ون ليوون مقولة
كنند. از  ميشركت  ها هايي است كه اين كنشگران در آن فعاليت همةو شامل شود  مي اجتماعي داده

شناختي كنشگران يكي  و زبانهاي دستوري  با نقش هاي كنشگران اجتماعي الزاماً كه نقش آنجا
  كنيم.از نو روابط ميان فعالان و منفعلان را در روابط اجتماعي تعيين  يمتوان نيست، مي

 تعيين عاملشوند ( كنشگران اختصاص داده ميهايي كه در بازنمايي به  نقشدر تحليل گفتمان، 
 22سازي و منفعل 21سازي دهي به دو صورت فعال . اين نقشدارندبسيار اهميت  )عمل و يا پذيرندة

 
20 .  role allocation 
21 .  activation 
22 .  passivation  
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 و اثرگذار معرفيعنوان نيرويي فعال، پويا  سازي، كنشگر اجتماعي به لگيرد. در فعا صورت مي
اي  گونه و بهشود  مي عي متحمل اثر يك كنشسازي، كنشگر اجتما و در منفعلشود  مي

گيرد.  پذيرد و يا به خود مي يا آن را مي دهد كه گويي به عمل تن ميشود  مي تصويرسازي
  :هستندهايي از اين دو شيوه بازنمايي كنشگر  هاي زير نمونه مثال
   

  سازي . فعال4- 1- 2- 1

عملكرد در جلسات پارلمان در بررسي  هاي پيشين وزراي دولتبار خاطر دارم كه چند به. «1
 .(شرق)» ]...[ دولتي ايران و ايرنا اعتراض كردند هاي خود به روزنامة دستگاه

  عنوان فاعل در بند معلوم.  شگر بهكن نمود زباني:
ت، نه دولت طلب) اس اصلاح هاي هاي پيشين (منظور دولت وزراي دولت سخن دربارةچون 

  د.   كن سئوليتي را متوجه نويسنده نميشكل فعال م فعلي، بازنمايي آن به
اهم كند را فر جامعه شهروندان مشاركت همةانتخابات خوب و كامل، انتخاباتي است كه امكان «. 2

 .(اعتماد)» ندخود خارج نك و كسي را از گردونة

   .(تركيب اضافي) گر پيشيناستفاده از توصيف: نمود زباني
اند.  ايي شدهشهروندان در حمايت از ساختار سياسي و مشاركت در انتخابات فعال بازنم 

ذهن  شدكو مي دهد و ، مردم را در كانون توجه قرار ميتصويرسازي نويسنده با اين شيوة
مهم  ها ، مردم و حقوق شهروندي آنفكرانشكه ازنظر او و همخوانندگان را متوجه اين نكته كند 

ها به هر طريقي عملي غيراخلاقي و غيرقانوني  و تضييع حقوق آنان و سلب حق انتخاب آن است
  شود. است كه موجب تضعيف امنيت در جامعه مي

 توطئةجامعه را نسبت به  ،را انعكاس بدهد هاي ملت آرماننگاه امام (ره) به رسانه اين بود كه «. 3

 .(رسالت)» دين باشد آگاه كند و مبلغ احكام اسلام و احكام دشمن
  .(تركيب اضافي) گر پيشيناستفاده از توصيف نمود زباني:

خطرناك  تواند براي كشور و ملت گر و كسي كه مي عنوان نيرويي فعال، پويا و توطئه دشمن به
  صويرسازي شده است.ت ،باشد
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  سازي . منفعل4- 1- 2- 2

در  وزراكه دور زدن  المللي و داخلي نظام اسلامي بين با هدف اخلال در اقتدار» كاري موازي«. 1
  .(كيهان)» [...] ها خانه امور جاري و اختصاصي وزارت چرخة

  كنشگر در جايگاه مفعول صريح بند معلوم. نمود زباني:
جريان موسوم به  گرانة نشگراني هستند كه درمقابل اعمال اخلالك» وزرا«در اين عبارت، 

  اند. انحرافي، منفعل بازنمايي شده
 »]...[، روز نمادين در بزرگداشت ضرورت آزادي مطبوعات و آقاي صارمي قتل ]...[«. 2

  .(شرق)
  .گر پيشيناستفاده از توصيف نمود زباني:

ين بازنمايي خبرنگار ايراني (آقاي صارمي) به بنابرااز كنش منفي (قتل و اعدام) است؛  صحبت
منفعل نظاميان طالبان  يك خبرنگار درمقابل شبه ،اين متنآغاز مند است. در ، هدفرتاين صو

هايي منفعل  مقابل افراد و گروهنگاران در خبرنگاران و روزنامه ،نمت بازنمايي شده است، در ادامة
تأكيد نويسنده بر  ،دارند و در پايان متن ها روا مي كلاتي را بر آنها و مش هستند كه محدوديت

  مدار است. مستقل وارد آمده است گفتمان ارانگن لزوم جبران خسارتي كه به خبرنگاران و روزنامه
شوندگان خارج شوند، به همان نسبت  ] از دايرة انتخاب...[جامعه  مردمبه هر نسبتي كه «. 3
 .(اعتماد) »[...]

  مجهول. در جايگاه فاعل جملةكنشگر  نمود زباني:
منفعل بازنمايي شده صورت   منفي به فرآيندكنشگري است كه در يك  »مردم«، بالا در نمونة

همراه دارد؛ به سخن  همدردي و همدلي خوانندگان را به تصويرسازي احساس است. اين شيوة
منفي، تبعات  رآيندفيك  عنوان پذيرندة ديگر، نويسندة متن با اين شيوة تصويرسازي كنشگر به

  د.كن وار كنش را برجسته ميناگ
  

  23. تعيين نوع اشاره4- 1- 3

دهيم. چنانچه انساني و يا غيرانساني   توانيم به كنشگرهاي اجتماعي مشخصة يم ،در هر گفتمان
... صورت انسان بازنمايي شود و با استفاده از اسامي خاص، انواع ضماير شخصي و  كنشگر به

 
23 .  reference allocation 



1394 خرداد و تير)، 23(پياپي  2، شمارة 6دورة                                                             جستارهاي زباني

 

11 

صورت غيرانسان  گيرد و چنانچه به قرار مي 24بخشي تشخص ود، در مقولةدر زبان متجلي ش
  گيرد. قرار مي 25زدايي تشخص  ، در مقولةبازنمايي شود

  
 بخشي هاي تشخص . شيوه4- 1- 3- 1

  پردازيم: ها مي به برخي از آن طور كوتاه دارد كه بههايي  بخشي زيرمجموعه تشخص
  
  27سازي و نامشخص 26سازي مشخص .4- 1- 3- 1- 1
 شود، از شيوةنحوي مشخص و روشن  ها به كنشگران اجتماعي، هويت آن در بازنمايي گرا

و هاي نامشخص  صورت افراد يا گروه فاده شده است و هرگاه كنشگران بهسازي است مشخص
صفات و است. استفاده از ادات،  كار رفته بهسازي  نامشخص  نامعلوم بازنمايي شوند، شيوة

تنهايي يا همراه  ...، بهمانند هركس، اندكي، بعضي، فلان، يك دانشجو و ...،  ضماير مبهم و نامعين و
اين دو هايي از  نمونهدر زير، .  سازي است شناختي نامشخص هاي تظاهر زبان از راه ،با اسامي

  دهيم: را ارائه مي شيوه
زدند اتاق  مي كه روزگاري در مطبوعات كشور قلم برخي قلم به مزدان اجنبيهمراه  او به. «1

 .(رسالت) »كردند و انقلاب و اسلام تجهيز ميفكر لندن را عليه ملت 

  .استفاده از صفت نامعين نمود زباني:
 .(اعتماد)» را مستند به قانون بدانند برخي افرادحذف و رد صلاحيت  اي عدهشايد «. 2

  .افراد)اي) و صفت نامعين (برخي  استفاده از ضمير نامعين (عده نمود زباني:
ها را  هرچند ممكن است برخي خوانندگان آن داند؛ را لازم نمينويسنده معرفي دقيق اين افراد 

  ها مهم است، نه خود افراد، به اين صورت تصويرسازي شده است. عمل آن از آنجا كهبشناسند. 
  

  سازي هاي مشخص . شيوه4- 1- 3- 1- 2

  28پيوند زدن الف.
، فعاليت يا ديدگاه خاصي نظر واحد دارند دربارة كنشگران اجتماعي كه ،پيوند زدندر شيوة 

 شناختي زبان ، از دو شيوةپژوهش حاضر شوند. در پيكرة يوسته بازنمايي ميشكل گروهي و پ به

 
24 .  personalization 
25 .  im personalization  26 .  determ ination 
27 .  indetermination  
28 .  association  
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  :هاي زير براي اين مؤلفه استفاده شده است؛ مانند نمونه
 فتند و رسماًننگ پناهندگي به بيگانگان را پذير ،به رسوايي كشيد فقط آنهايي كه كارشان«. 1
 .(رسالت)» گيرند مي آمريكا و اروپادلار و يورو در  غذايي خود را به جيرة

  .29پايگي استفاده از هم نمود زباني:

  اند. بنابراين با يكديگر پيوند خورده ي با ملت و انقلاب، اشتراك دارند؛آمريكا و اروپا در دشمن
 ،زدند مي اري در مطبوعات كشور قلمكه روزگ همراه برخي قلم به مزدان اجنبي او به«. 2

 .(رسالت) »كردند و انقلاب و اسلام تجهيز مياتاق فكر لندن را عليه ملت 

 .همراه) (به 30استفاده از عنصر موقعيتي همراهي نمود زباني: 

  نظر دارند. اين افراد در پشتيباني از لندن و غرب عليه ملت و انقلاب، اتفاق
  31تفكيك كردنب. 

گر يك كردن، يك كنشگر يا گروهي از كنشگرهاي اجتماعي با صراحت از ديتفك در شيوة
گيرد  شكل مي 33»غيرخودي«و  32»خودي«گروه  شود؛ به سخن ديگر، هاي مشابه متمايز مي گروه

  شود. تفكيك ايجاد مي 35»ها آن«و  34»ما«و يا ميان 

اهانت و آن را  و قرآن آزادانه به اسلام هاي غرب ماركسيسم و آموزهها در راه تبليغ  آن«. 1
ها  برابر آندر نظام مردم وكردند و اگر  نمادي از آزادي مطبوعات و آزادي بيان تلقي مي

 .(رسالت)» نمودند مي جمهوري اسلامي را متهم به نقض حقوق بشر ،ايستادند مي
ها را دشمن ملت و  كه در سراسر متن آنشرق (ماركسيسم) و غرب شكل آشكاري ميان  به

شكل  يم بهتوان تفكيك قائل شده است. سراسر متن را مي »مردم و نظام«و  كند معرفي ميام نظ
. يك تصوير درآوريم به» غيرخودي«و » خودي«هاي  ها و تصويرسازي اي از ويژگي مجموعه

  گيرد. (دشمن) شكل مي» ديگران«و  (مردم و نظام)» ما«مرزبندي بين 
شناختي ندارد و تفكيك  نمود صوري زبان» دنتفكيك كر« ، مؤلفةدر متون مورد بررسي

  لحاظ معنايي صورت گرفته است. به
  

 زدايي هاي تشخص . شيوه4- 1- 3- 1- 3

غيرانساني بازنمايي  كنشگرهاي اجتماعي با مشخصة ،زدايي در تشخص گفتيم،طور كه  همان

 
29 .  coordination  
30 .  accom panim ent circum stantial 31 .  differentiation 
32 .  self 33 .  other 
34 .  us  
35 .  them 
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  دارد: 37سازي و عيني 36انتزاعي كردن ةزدايي دو زيرمقول شوند. تشخص مي
 كنشگر بدين شيوه بازنمايي شود، ويژگي كنشگر جايگزين او مي يك ،كردندر انتزاعي 

تنزل  برايشود. از انتزاعي كردن  و اين بازنمايي از طريق اسامي معنا در زبان متجلي ميشود  مي
  :كنيداز اين شيوه توجه   د. به يك نمونهشو ها تا حد شئ استفاده مي ه افراد و گرو

غيراخلاقي  و بعضاً پرخاشگريشرايطي انجاميد كه ادبيات  مشي در عمل به اين خط«. 1
 .(شرق)» يافت كاهش مي

جاي خود كنشگر عينيت و صراحت يافته و با اين  ويژگي كنشگر است كه به پرخاشگري
  كنشگر يك مرحله به حاشيه رانده شده است. ،شيوه

ه افراد و زماني براي گاهي براي اقتداربخشي ب گيرد؛ ف متفاوتي صورت ميسازي با اهدا عيني
  ند از:ا سازي انواعي دارد كه عبارت سلب مسئوليت از كنشگر اصلي. عيني

گيرد  كمك مكاني صورت مي مداري، بازنمايي كنشگر اجتماعي به : در مكان38مداري مكانالف. 
  :كه در بافتي مشخص بسيار با آن عجين شده است

 آمريكا هاي پرهزينة پروژه و مخصوصاً ]...[ استعماري ها پروژة گذشته، ده دهة طي چند«. 1
 .(كيهان) »]...[ ستا ها آن سال گذشته، ازجملة 32و متحدانش طي 

  ن آمريكا بازنمايي شده است.اجاي دولت و سياستمدار آمريكا به
  :گيرد كمك اشاره به ابزار صورت مي ابزارمداري، تصويرسازي بهدر : 39ابزارمداريب. 
 .(رسالت)» [...]آلودند  ود را به دروغ، تهمت، اهانت و تشويش اذهان ميخ قلم ها عمداً آن«. 2

جاي خود عامل تصويرسازي شده است. برجستگي از كنشگر  ابزار مورد استفادة عامل به
  ين شيوه عامل به حاشيه رفته است.اجتماعي گرفته شده است و با ا

هاي كنشگران  ها و نوشته گفتهبه  كمك اشاره مداري، بازنمايي به : در گفته40مداري  گفتهج. 
  :است

عرضه  گزارشي ،ها داشتم خاطر دارم در يكي از جلسات معمول كه با سردبيران روزنامه به. «3
 .(شرق)» ]...[شد كه حاكي از 

كمك اشاره به بخشي از بدن كنشگر اجتماعي  سازي به مداري، عيني : در اندام41مداري اندامد. 
  :شود نه بازنمايي ميگو گيرد و بدين صورت مي

 
36 .  abstraction  37 .  obj ectivation  
38 .  spatiali zation  39 . instrum entali zatio n  
40 .  utterance autonom ization  
41 .  somatization  
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كردند و  تكرار مي ها سي و راديو آمريكا را در روز در رسانه بي هاي بي ها شب گفته آن. 4
 .(رسالت)» ]...[مجبور شدند به اتاق فرمان خود در غرب برگردند  ،رو شد دستشانوقتي 

 مرحله درشود. اين شيوه كنشگر را يك  عنوان كنشگر و مسئول بازنمايي مي اندام افراد به
  دهد. زمينه قرار مي حاشيه و پس

  
42. تعيين ماهيت4- 1- 4

 

كننده در  ها، از عوامل تعيين همانند تعيين نوع اشاره و نقش آن تعيين ماهيت كنشگران اجتماعي
 44ارجاعي يا نوع 43ارجاعي صورت جنس توانيم به ها است. كنشگران را مي نچگونگي بازنمايي آ

مدار است.  نوع (خاص) گفتمان صورت جنس (عام) و يا كنشگران به. بازنمايي كنيمتصويرسازي 
 - شناختي جامعه ةربارة ارتباط مستقيم اين دو مؤلفشناسان د نكتة شايان توجه، عقيدة جامعه

كارگر، بيشتر   )، در گفتمان طبقة1986( 45بورديو عقيدة معنايي با طبقات اجتماعي است. به
 ،ا ولفيقول ويرجين نگري. به و بورژوازي، جنسحاكم   طبقة نگري برقرار است و در گفتمان نوع
ها است، نه  دنياي حاكمان و ژنرالها  دنياي روزنامه؛ زيرا 46»ستا ها افكار كلي هميشه افكار ژنرال«

هاي حامي  ) در روزنامه1996. اين تفاوت در تصويرسازي را ون ليوون (دنياي مردم تحت سلطه
  شريح كرده است:سياسي متفاوت تهاي  طبقات اجتماعي و جناح

، نخبگان ، براي اشاره به دولتيان47»سيدني مورنينگ هرالد«متوسط مثل  هاي طبقة در روزنامه
  ارجاعي جنس براي اشاره به مردم عادي از شيوة ارجاعي و نوع و متخصصان بيشتر از شيوة

  ، شيوة48ثل ديلي تلگرافم ،كارگر  هاي مختص طبقة ي ديگر، در روزنامهسوشود. از استفاده مي
نگري  شوند و دولتيان و نخبگان جنس نگري مي بازنمايي برعكس است: مردم عادي نوع

  ).171: 1383(يارمحمدي، 
مانند مردم، است؛ صورت طبقات و افراد عام  بازنمايي كنشگران به» ارجاعي جنس«منظور از 

  :نويسندگانزن، انسان، بچه، جوانان، مخاطبان و دشمن، اشرار، عوام، 
و  مردماي از خشم توأم با اعتراض  بلافاصله پس از انتشار با موج گسترده ]...[نامه  ويژه. «1

 .(كيهان)» ]...[ رو شد همجامع علمي و ديني روب

پذير ارجاعي حالتي است كه استثنا اند. جنس ارجاعي بازنمايي شده صورت جنس مردم به

 
42 .  ty pe allocation 
43 .  genericizatio n 44 .  specification  
45 .  P . Bourdieu  46 .  General ideas are always generals'  ideas. 
47 .  Sy dney  Morning Herald 
48 .  Daily  Telegraph 
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برابر توهين و در» كل«ورت يك ص ويرسازي مردم بهگيرد. تص دربر ميمردم را  نيست و همة
  مدار است. ها هدفمند و گفتمان آنتهديد بيگانگان و عوامل داخلي 

  .استفاده از اسم عام جمع نمود زباني:
اي كشور را يكي از  رسانه و نفوذ آنان در فضاي دشمنغفلت از تهاجم فرهنگي  ]...[«. 2
 .(رسالت) »دي ياد كردندترين تهديد كلي مهم هاي اساسي و ضعف

دشمن را  ،جاي متن يسنده در همهصورت اسم جنس بازنمايي شده است. نو به» دشمن«
  برابر ملت و نظام تصور شود.در» كل«كند تا يك  تصويرسازي مي ارجاعي شكل جنس به

  .صورت اسم عام مفرد به نمود زباني:
زماني است كه » ارجاعيفرد. «دارد 50ارجاعي و گروه 49فردارجاعي دو زيرمقولة» ارجاعي نوع«

  ان، مايكل لدين، كنت تيمرمن، وي و او:خ محمدرضاصورت فرد نمايانده شود؛ مانند  كنشگر به
، روز نمادين در بزرگداشت ضرورت آزادي آقاي صارمياز آن زمان سالروز قتل «. 1

 .(شرق) »است فرآيندنگاران و خبرنگاران در اين  بديل روزنامه مطبوعات و نقش بي

؛ زيرا سالگرد اعدام او دهي شده است ارجاعي تصويرسازي و نام صورت نوع كنشگر به
  .استنگاران مستقل  گذاري شده است و نماد خبرنگاران و روزنامه عنوان روز خبرنگاري نام به

  .استفاده از اسم خاص نمود زباني:
در كار » تهاجمي«گفت  كرد ونگاه ايشان را تخطئه  يكي از مسئولان فرهنگي كشور] ...[«. 2

 .(رسالت)» نيست [...]

  .استفاده از اسم مفرد نكره نمود زباني:
و  51ارجاعي كلي  صورت گروه است و دو زيرمقولة بازنمايي كنشگر به» ارجاعي گروه«

ده شوند، كنشگران با عدد و رقم نشان دا  هاي ارجاعي، گروه  . اگر در گروهدارد 52ارجاعي مجموعه
  : كنيدهاي زير توجه  ارجاعي است. به مثال كار رفته و در غير اين صورت، كلي ارجاعي به مجموعه
  ارجاعي: كلي

بقبولانند كه ايران  مردم مسلمان منطقهسازي، اصرار داشتند به  با استناد به اين حاشيه. «1 
 .(كيهان)» ]...[ تواند الگوي خيزش شما باشد اسلامي نمي

  كه به گروهي از مردم دلالت دارد.اسم جمع  استفاده از نمود زباني:

 
49 .  individuali zation  50 .  assimilatio n  
51 .  collectivation  
52 .  aggregation  
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ها را تداعي  آن ةهم يارجاعي، حالت بدون استثنا كلي ةشيو به» مردم مسلمان منطقه«بازنمايي 
مردم مسلمان منطقه از ايران تصوير مطلوب و  ةهم اين است كه اولاً بالافرض عبارت  كند. پيش مي

ريان اقدامات بيگانگان و ج و ثانياً اند د قرار دادهي خيزش اسلامي خومثبتي دارند و آن را الگو
  لگو در نگاه مسلمانان منطقه است.جهت مخدوش كردن اين اها در انحرافي وابسته به آن

در جامعه  اين گروه ممتازروز خبرنگار روزي است كه بايد نقش و جايگاه  ،به هر حال«. 2
 .(شرق) »[...]بازشناسي شده و روز بزرگداشت آنان 

  .»اسم جمع«استفاده از  نمود زباني:
   ارجاعي: مجموعه

كساني تشكيل  در اروپا و آمريكا را هاي دشمن شمار زيادي از كاركنان رسانهامروز «. 1
 »زدند قلم مي هاي داخل گذشته در مطبوعات ايران و ديگر رسانه دهند كه طي سه دهة مي

 .(رسالت)

نده به ارجاعي تصويرسازي شده است. نويس هصورت مجموع به» هاي دشمن رسانهكاركنان «
  دهد. ها را نشان مي لزوم توجه به اين مسئله و برخورد با آن ،نتيجهها و در اين صورت كثرت آن

  .همراه اسم به 53نما) استفاده از سور (كميت نمود زباني:
هاي  آموزهدانند كه وقتي آشكارا عليه  زيرا به يقين مي اين نظريه نيز قابل قبول نيست؛. «2

را ده ميليوني مسلمان خيل عظيم و چندگيرند، آراي احتمالي  اسلامي حجاب و عفاف موضع مي
 .(كيهان)» دهند ازدست مي

  همراه اسم. : استفاده از عدد بهنمود زباني
  

  بازكاوي ايدئولوژي .4- 2
در نهادهاي  و ها آن هايي دارد كه از طريق راه  سيتحليل گفتمان انتقادي تمايل زيادي به برر

ترين جنبه در  ، ايدئولوژي مهمنظر وداكيابد. از لوژي در زبان انعكاس مياجتماعي گوناگون، ايدئو
مدار و  ي گفتمانها . ميان مؤلفه)Wodak, 2006: 6( ايجاد، حفظ و تثبيت روابط قدرت نابرابر است

نيم به ايدئولوژي پنهان در توا يها م سويه برقرار است و با بررسي اين مؤلفهايدئولوژي، رابطة دو
ايدئولوژي  هاي عيني . نمونهريمبپي ب كم بر ذهن نويسندگان متونايدئولوژي حاگفتمان و  سوي آن

 
53 .  quantifier 
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ند ا هاي اعتماد، شرق، رسالت و كيهان (از هر نشريه يك متن) عبارت روزنامهحاكم بر چهار متن از 
  از:
  
ش ( »انتخابات و امنيت«عنوان ، باماداعت ژيك در متن روزنامةساخت زيرين ايدئولو .4- 2- 1

2253 ،15/6/90(:  

. مشاركت حداكثري مردم 2كند؛  به برقراري امنيت كمك مي يك انتخابات خوب و كامل. 1
هاي تبليغاتي و نيز رعايت  ها، نابرابري رد صلاحيت .3لازمة يك انتخابات خوب و سالم است؛ 

هوري سال انتخابات رياست جم .4ت جامعه است؛ ، تهديدي عليه امنيمردم انت در آراينكردن ام
روند جاري در  .5ي يك انتخابات سالم بوده است و ها فاقد مؤلفه 76، برخلاف انتخابات 88

  م و موجب تضعيف امنيت جامعه است.انتخابات كشور ناسال
  

روز خبرنگار و مطبوعات «باعنوان  ،شرق زيرين ايدئولوژيك در متن روزنامة ساخت .4- 2- 2

  ):19/5/90، 7634ش » (مستقل

هاي يك جامعة سالم  از مؤلفهها  آن ها و مطبوعات و آزادي و استقلال تنوع و تكثر روزنامه. 1
اي آزاد و مستقل موجب افزايش تخلفات دستگاه اجرايي و تراكم  فقدان يك فضاي رسانه .2است؛ 

در كشور محدود و بسته ري اي جا فضاي رسانه .3شود؛  ميها  آن ها و بحراني شدن خواست
  اي است. وجود آمده در كشور محصول اين فضاي محدود رسانه هاي به . بحران4است و 
  

غفلت از تهاجم فرهنگي «عنوان ، بارسالت زيرين ايدئولوژيك در متن روزنامة ساخت. 4- 2- 3

  ):17/5/90، 1314ش » (دشمن

جم فرهنگي به دشمنان در امر تهااي كشور  اي با نفوذ در فضاي رسانه مانند گذشته، عده. 1
ت، در گذشته و حال، از بسياري از مسئولين در سطوح بالا در دولت اصلاحا .2كنند؛  كمك مي

دستگاه قضايي و نهادهاي مسئول . 3در امر تهاجم فرهنگي هستند  و دشمن  نشاندة عوامل دست
  امنيتي كشور بايد با اين افراد برخورد قهريه كنند.
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ش » (اي! پادوهاي اجاره«عنوان ، باكيهان زيرين ايدئولوژيك در متن روزنامة ختسا. 4- 2- 4

20000 ،24/5/90:(  

ان موسوم به جريان انحرافي هستند؛ خاتون وابسته به جري نامة . نويسندگان و عاملان ويژه1
وند با جريان انحرافي در پي. 3هاي اطلاعاتي بيگانه هستند؛  سرويسجريان انحرافي وابسته به  .2

شده نامة ياد انتشار ويژه ازها  آن . هدف عمدة4است و  88جريان موسوم به جريان فتنة 
  المللي كشور است. ور داخلي و بينافكني و اخلال در ام آفريني، تفرقه تنش

دهد كه رويكرد عمومي  متون مورد بررسي نشان ميگرفته درمورد  هاي صورت تحليل
و  زدايي هاي حذف و تشخص گيري از مؤلفه بهره ،رق)طلب (اعتماد و ش نشريات اصلاح

حالي كه رويكرد كلي در است؛ درو پوشيده   منفعل شيوة تصويرسازي كنشگران اجتماعي به
سازي و  فعالمدار  هاي گفتمان كارگيري مؤلفه گرا (رسالت و كيهان)، به هاي اصول روزنامه

تصويرسازي كنشگر را  فاوت در نحوةاست. اين تفعال و صريح  شيوة بازنمايي كنشگران به
. مربوط بدانيمنگرش و رويكرد كلي نشريه و ميزان دسترسي به منابع قدرت  يم به نحوةتوان مي

سياسي، نيرو،  د ثروت، مقام، موقعيت اجتماعي، موقعيتنتوان اين منابع ارزشمند قدرت مي
سي به منابع قدرت بيشتر چه ميزان دسترند. هر، يا دسترسي به منابع اطلاعات باشتتحصيلا

گيرد  شيوة فعال صورت مي ت و بازنمايي كنشگران اجتماعي بهتر اس تر و شفاف باشد، متن صريح
نويسندگان و پديدآورندگان متون ناگزير به  ،چه ميزان دسترسي به منابع قدرت كمتر باشدو هر

منفعل  شيوة نشگر بهدئولوژي خود و بازنمايي كگويي و بيان غيرمستقيم افكار و اي پوشيده
  . پردازند مي

  
 گيري نتيجه .5

پردازد و با رازگشايي  ميان زبان و انديشه مي يل گفتمان انتقادي به بررسي رابطةكه تحل از آنجا
د، در اين پژوهش كن نهان آن را آشكار ميهاي فكري و پ از ساختارهاي زيرين زبان، جنبه

 هاي بازنمايي كنشگران ) و بررسي شيوه1996ون (گيري از الگوي ون ليو با با بهره كوشيديم
ن به ايدئولوژي نهفته در پس اين متون و تأثير آ ،زبان امروز اجتماعي در متون مطبوعاتي فارسي

زير در سطح است كه نتايج  گفتني. بريممطبوعاتي اين دوره پي  بر چيدمان گفتمان رايج در جامعة
مورد پاسخ نه در سطح كلي؛ زيرا قضاوت در ،دندار ت تعميممتن مورد تحقيق قابلي 40 پيكرة
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  طلبد. تحقيق ديگري مي ودارد  نياز تر بسيار وسيع به پيكرةهاي تحقيق  قطعي به پرسش
ايدئولوژي حاكم بر ذهن نويسندگان،  بگوييم كه، بايد پژوهش در پاسخ به پرسش نخست

معنايي همچون  - شناختي مدار جامعه انهاي گفتم گيري از مؤلفه با بهره ،ها و صاحبان انديشه گروه
...، در متن منعكس سازي، تفكيك كردن و  سازي، كمرنگ زدايي، فعال بخشي، تشخص تشخص

ند؛ اما با معنايي باش - شناختي شناختي يا جامعه د زباننتوان مدار مي هاي گفتمان مؤلفه شود. مي
هاي  معنايي در نشان دادن لايه - ناختيش هاي جامعه يي مؤلفهرسد كه كارا نظر مي به بررسي نتايج،

  ازي معناي پنهان متن بيشتر باشد.متفاوت گفتمان و آشكارس
مدار  هاي گفتمان شناختي ساخت كه تظاهر زبان بگوييمدر پاسخ به پرسش دوم پژوهش، بايد 

برابر مجهول، سازي، معلوم در اسم فرآيندهمچون  ،هاي زباني قالب ساختبيشتر دردر متون 
ارتباط ميان  گيرد. نكتة مهم درزمينة همراهي و ... صورت ميايگي، استفاده از عنصر موقعيتي پ هم

سوي ديگر، اين است كه شناختي از هاي زبان ك سو و مؤلفهايي از يمعن - شناختي هاي جامعه مؤلفه
 مؤلفة شناختي ندارند؛ براي نمونه، معنايي لزوماً نمود صوري زبان - شناختي هاي جامعه مؤلفه همة

لحاظ معنايي در كل متن  و تفكيك به شناختي ندارد وري و روساختي زباننمود ص» تفكيك كردن«
  گيرد.  صورت مي

هاي پيشين  ر بخشگونه كه د كه همان بگوييم يمتوان ، ميپژوهش در پاسخ به پرسش سوم
قرار است و با سويه برمدار و ايدئولوژي، رابطة دو ي گفتمانها ، ميان مؤلفهپژوهش حاضر گفتيم

ن ايدئولوژي حاكم بر ذه وژي پنهان در پس گفتمان وبه ايدئول يمتوان ها مي بررسي اين مؤلفه
 –شناختي مدار جامعه هاي گفتمان با استخراج مؤلفه ،. در اين پژوهشنويسندگان متون پي ببريم

دئولوژي حاكم بر ييم به اتن مورد تحقيق) و كيفي، توانستم 40هاي كمي (در حد  معنايي و بررسي
  متون پي ببريم.

ــم  ــژوهش حاضــر، نشـاـن دادي ــه  در پ ــه  ســاختك ــتن در خــدمت مؤلف ــاني در م هـاـي  هــاي زب
هـا و   ئولوژيخـود توسـط ايـد    نوبـة  هـا نيـز بـه    . البته اين مؤلفـه گيرد معنايي قرار مي - شناختي جامعه

شـوند. فـركلاف    تعيـين مـي   تر و كلان جامعه وسيع وسيلة روابط قدرت در گسترة ها نيز به ايدئولوژي
اـن و قـدرت و   شيوتر تحليل گفتمان انتقادي را افزايش ه و كاربردي غاييهدف  اري مردم نسبت به زب

لـطة      ويژه  به اـن در س  دانـد  ي ديگـر نقـش دارد، مـي   هـا بـر بعض ـ   بعضـي  نسـبت بـه اينكـه چگونـه زب
)Fairclough, 1989: 4(ويت تفكـر انتقـادي بـوده    بخشي و تق به آگاهي . انگيزة پژوهش حاضر رسيدن
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  است.
، گرا شناسان نقش يكي از پيامدهاي نظري پژوهش حاضر صحه گذاشتن بر ادعاي زبان

گرا كه صورت زبان را مقدم بر  شناسان صورت مقابل زبانبر تقدم نقش بر صورت است. در مبني
باني را در ان است كه صورت زگرايان معتقدند كه اين نقش كاربردي زب دانند، نقش نقش آن مي

ورت زبان كه ص شده نشان داديم هاي انجام گيرد. در اين پژوهش، با تحليل ادارة خود مي
. شود كه توسط گفتمان به آن محول ميايفا كند هايي را  گيرد كه بتواند نقش اي شكل مي گونه به

اده يگي، استفپا سازي، هم سازي، اسم كارهاي نحوي همچون مجهولهاي خاص، ساز گزينش واژه
كنند، همگي در  و در ساختار دروني بند و جمله عمل مي از ضماير خاص و ... كه در سطح جمله

  اند. از زبان به زبان محول كرده تر خدمت ايفاي نقشي هستند كه ساختارهاي اجتماعي بزرگ
  
  ها نوشت . پي6

1. critical discourse analysis 
2. power relations 
3. discursive structures 
4. social actors 
5. socio-semantic features 
6. T. Van Leeuwen 
7. M. Foucault  
8. G. Kress 
9. A. Gramsci 
10. action 
11. reaction 
12. the representation of social actors 
13. patient 
14. agent 
15. chain sampling 
16. exclusion 
17. inclusion 
18. suppression 
19. backgrounding 
20. role allocation 
21. activation 
22. passivation 
23. reference allocation 
24. personalization 
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25. impersonalization 
26. determination 
27. indetermination 
28. association 
29. coordination 
30. accompaniment circumstantial 
31. differentiation 
32. self 
33. other 
34. us 
35. them 
36. abstraction 
37. objectivation 
38. spatialization 
39. instrumentalization 
40. utterance autonomization 
41. somatization 
42. type allocation 
43. genericization 
44. specification 
45. P. Bourdieu  
46. general ideas are always generals' ideas. 
47. Sydney Morning Herald 
48. daily telegraph 
49. individualization 
50. assimilation 
51. collectivation 
52. aggregation  
53. quantifier 

  
 

  . منابع7
مجموعه ». شناسي تحقيق در تحليل گفتمان انتقادي شرو). «1383زاده، فردوس ( آقاگل •

  . تهران: دانشگاه علامه طباطبايي.شناسي هاي ششمين كنفرانس زبان مقاله
  . تهران: علمي و فرهنگي.تحليل گفتمان انتقادي). 1385( -------------- •
». نتقاديرويكردهاي غالب در تحليل گفتمان ا«  ).1386زاده، فردوس و مريم غياثيان ( آقاگل •

 .54 - 39. صص 1 ش. 3 س. شناسي زبان و زبان
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 .شهريور 15 .2253ش  .يادداشت روز ).1390( اعتماد روزنامة •

 مرداد. 19 .7634. ش ). سرمقاله1390( رسالت روزنامة •

 مرداد. 17 .1314سرمقاله. ش  ).1390( شرق روزنامة •

 مرداد. 24 .20000يادداشت روز. ش  ). 1390( كيهان ةروزنام •

  . تهران: نشر ني.قدرت، گفتمان و زبان ).1384اصغر ( لطاني، عليس •
تحليل گفتمان انتقادي در اثري از ابراهيم گلستان ). «1392پوشنه، آتنا و مرتضي بابك معين ( •

بازنمايي كارگزاران  مدار با توجه به معنايي گفتمان - شناختي هاي جامعه با استفاده از مؤلفه
  .25 - 1. صص 2 ش. 4 د. يزبان جستارهاي». اجتماعي

بازنمايي هويت شهروندان ايراني مهاجر در «). 1391شيرواني (حكيمه و رحمان  ،صحراگرد •
هاي  لفهشناسي انتقادي با عنايت به مؤ مانمنظر گفتمطبوعاتي داخل و خارج از كشور ازمتون 
. ردشناسيانديشي تحليل گفتمان و كارب دومين هم. »معنايي - شناختي مدار جامعه گفتمان

  تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
اي ايران بين دو  گوهاي هستهو شناختي گفت وصيف و تحليل زبانت). 1391كلانتريان، ندا ( •

رشناسي ارشد. كا مةنا . پايان: ديدگاه تحليل گفتمان انتقاديگرا طلب و اصول جناح اصلاح
 .دانشگاه تربيت مدرس

  . تهران: هرمس.شناسي رايج و انتقادي گفتمان  ).1383( االله يارمحمدي، لطف •
  . تهران: هرمس. شناسي انتقادي منظر گفتمانارتباطات از). 1385( -------------- •
عات فلسطين و بازنمايي كارگزاران اجتماعي در مناز). «1383و ليدا سيف (االله  لطفيارمحمدي،  •

هاي  مجموعه مقاله». معنايي - شناختي مدار جامعه اسرائيل از طريق ساختارهاي گفتمان
 .421 - 334. تهران: دانشگاه علامه طباطبايي. صص شناسي ششمين كنفرانس زبان
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